
نمایشنامھ ی "شیخ و قدرت" ـ  
"شیخ و شیطان" 

(اقتباس از "شیخ صنعان" سعیدی سیرجانی) 

صادق شباویز 



متمنی است بھ نکات ذیل توجھ فرمائید: 
۱ـ جـوھـر پیام این نـمایشنامـھ زنـدگی و ادامـھ ی زنـدگی اسـت کھ بـر فـراز ھـر 
"ایسمی" قـرار گـرفـتھ اسـت. مـن کوشـش کرده ام کھ این فکر را در صـحنھ 
ی اول در خــنده  و شــادی و بــازی بــچھ ھــا و "قــرار" دخــتر "مینی ژوپ 
پـوش" بـا شـوھـر آینده اش و در صـحنھ آخـر بـچھ دار شـدن این دخـتر و ادامـھ 
ی خـنده و شـادی و بـازی بـچھ ھـا پیاده کنم. در چـالـھ فـرو رفـتن فـردوسعلی 
شــاه ســمبول فــروپــاشی و تــدفین این "ایسمی" اســت کھ مــدافعین آن کشور 
بــلازده ی مــا را عــرصــھ عملیات تــرس و وحشــت زا و جــولانــگاه افکار 
نـاخـوش و عـاقـبت نـابخیر خـود کرده انـد. فکر دیگری کھ در بـھ روی صـحنھ 
آوردن بھـتر اسـت رعـایت شـود مـربـوط بـھ افـراد این نـمایشنامـھ اسـت. غـالـبا 
افـرادی کھ در راس مـقامـات عـالی قـرار دارنـد و خـودشـان را خیلی جـدی می 
گیرنـد تـبدیل بـھ یک مـوجـود مضحکی می شـونـد. اگـر نـگاھی بـھ تـاریخ 
گـذشـتھ مـلت ھـا بیندازیم بـھ صـحت این ادعـای پی می بـریم. بـاید این افـراد را 
خیل عـصا قـورت داده، بـاد کرده و قـمپوزو نـشان شـان داد. حـماقـت قـلدر 
علیشاه، کاســـھ لیسیِ کاذبعلی شـــاه، اھِـــن  و تـُــلپُ خـــلیفھ شیخ ، زرنگی 
فـرودسعلی شـاه کھ سـر مـوقـع مـناسـب دیگران را بـھ عـقب می زنـد و از ھـمھ 
مـھمتر شـھوت قـدرت پـرسـتی مـریض وار شیخ کھ در پـوسـتھ ی "صـداقـت و 
حــق بــجانبی" او پیچیده شــده صــفاتی اســت کھ ھــر کدام از این مــدافعین 

"بیراھھ ی عاقبت نابخیر" بھ نسبت کم و بیشی دارا ھستند.  

۲ ـ در بـھ روی صـحنھ آوردن این نـمایشنامـھ بـھ نـظر مـن بـاید از شیوه ھـای 
نـاتـورئـالیستی (طبیعت گـرایی) یا رئـالیستی (واقـع گـرایی) پـرھیز کرد. بـاید 
بـرای تفسیر ھـر چـھ دقیق تـر و افـشاگـری ھـر چـھ بیشتر از شیوه ی پیاده 
کردن سـبک اکپرسیونیستی (گـزاره گـرایی) در تـمامی بـخش ھـای نـمایشی، 

چھ بازی ھنرپیشگان و چھ دکوراسیون و لباس و گریم استفاده کرد. 

۳ـ در تنظیم صـحنھ ی رقـص دراویش و صـوفیان کھ یکی از مشکل تـرین 
صــحنھ ھــای این نــمایشنامــھ می بــاشــد، لــزومی بــھ تقلید مــطلق از "چــرخ 
چـرخ" دراویش نیست. شـاید بـتوان از عـناصـر رقـص ھـای مـذھـبی مـلل دیگر 



اسـتفاده کرد. پیام اسـاسی این صـحنھ بـاید بـر این پـایھ قـرار گیرد کھ این مـسخ 
شـدگـان ھـوھـوکش و ھـوحقـ مـددگـویان بـھ سـر و سینھ کوب بزـودی برـعرـصـھ 
قـدرت خـواھـند نشسـت و رھـبری سیاسی و اقـتصادی یکی از حـساس تـرین 

مناطق جھان را بعھده خواھند گرفت(امید است کھ بھ خیر بگذرد). 

۴ـ پیشنھاد می کنم کھ چھـره ی قـدرت خـانـم را بـا مـاسک زیا امـا سـرد و بی 
روح در تــــمامی مــــدت بــــپوشــــانید، تــــا آنــــجایی کھ ممکنھ از ریش و 
پـشم"آخـونـدی" دوری کنید. لـباس ھـای و یا بـھ عـبارت دیگر مـن تـشاء و دلـق 
و غیرو را می تـوان وبـاید سـاده و متحـد الشکل کرد. شیخ می تـوانـد در شـب 
زفـاف یک روپـوش آراسـتھ و مـزینی در تـن داشـتھ بـاشـد. در آرایش گیسو و 
انـتخاب لـباس خـواب قـدرت خـانـم بـاید یک نـوع "دریدگی شـھوتی" بـھ وجـود 
آورد، زیرا در بــطن ھــر نــوع "قــدرتی" ھــم نــوعی شــھوت و ھــم نــوعی 

دریدگی تھاجمی خفتھ است.  

۵ ـ چند جملھ ای درباره ی شیطان 
مـا در اکثریت افـسانـھ ھـا، قـصص و ادبیات مـلل مـختلف جـھان بـھ چنین 
"مـوجـودی" بـرخـورد می کنیم. از روایات "عـروسی اجـنھ" در حـمام حـاج 
زھـرا خـانـم گـرفـتھ تـا مفیستوی فـاوسـت گـوتـھ. آیا این "مـوجـودات" سـاخـت 
قـدرت تخیل بشـر وجـود خـارجی دارنـد؟ بـا وجـودی کھ جـواب بـھ این سـئوال 
مـطلقا منفی اسـت، معھـذا ھیچ لـزومی بـھ نفی بـھ اصـطلاح "منطقی" این 
پـدیده ھـای سـاخـتھ و پـرداخـتھ فـانـتزی بشـر نیست. زیرا در مـوجـودیت این 
وجــود کھ بــھ نــام ھــای مختلفی چــون اھــریمن، ابلیس، شیطان، دیو و جــن 
تـظاھـر می کنند. عکس بـرگـردانی از تـمامی صـفات نیک و بـد خـودِ انـسان 
نـھفتھ اسـت. آیا نـفس امـاره و نـفس لـوامـھ و جـدال و سـتیز شـان خـود بھـترین 
دلیلی بــر "مــوجــودیت این وجــود "در خــود مــا نیست؟ آیا ضــرورت ایجاد 
قـوانین اجـتماعی، تعیین حـدود و ثـغور و معیار ھـای اخـلاقی زنجیری بـھ 
دسـت و پـای شیطان درون مـا نیست؟ آیا مـا تـوانسـتھ ایم بـر احـساس دسـترسی 
بـھ بھـترین لـذایذ مـادی زنـدگی حتی بـھ قیمت لـگد مـال کردن حـقوق انـسانـھا و 
زیر پـا گـذاشـتن تـمامی معیارھـای اصیل و انـسانی مسـلط شـویم؟ مـگر این مـا 
نیستیم کھ بـقول شـادروان سعیدی سیرجـانی: (یا از بیم جـانـئو یا بـھ سـودای 
نـان بـا فـریاد ھـای دیوانـھ وار دیوان ھـمصدا می شـویم) پـس بھـتر اسـت کھ 



شیطان را در خـودمـان جسـتجو کنیم و صـورت و رفـتار "انـسان" را بـھ او 
بـدھیم. ھیولایی بـا گـوشـھ ھـای ابـرویی بـھ بـالا کشیده و چـشمانی تـنگ و 

مورب بھ نام شیطان دیگر مورد قبول کودکان کودکستان ھم نیست.  

۶ ـ درســت اســت کھ این نــمایشنامــھ بــا تغییراتی جــزئی اقــتباس از "شیخ 
صـنعان" شـادروان سعیدی سیرجـانی اسـت، معھـذا بـھ نـظر مـن لـزومی نـدارد 
کھ چــنانــچھ این نــمایشنامــھ روزی بــھ صــحنھ آمــد نــام آن را شیخ صــنعان 
بـگذارنـد. بـد نیست کھ تھیھ کننده و رژیسور بین این دو نـام یکی را انـتخاب 

کند: 1ـ شیخ و قدرت؛ 2 ـ شیخ و شیطان.  

۷ ـ لازم می دانـم در پـایان مـطالـب فـوق بـھ ذکر این نکتھ مـھم بـپردازم و 
صـادقـانـھ اقـرار کنم کھ بـھ ھیچ وجـھ قـصد و نیت مـن، حتی لحـظھ ای، بـھ 
ابـتذال کشیدن مـذھـب بـھ طـور کلی و خـصوصـا شـریعت مـقدس اسـلام نـبوده و 
نیست. مـن بـشخصھ بـرخـلاف تبلیغات سیاسی این یا آن گـروه ھـمواره بـھ 
بـودن و بـقاء و نـقش مـذاھـب در فـرھـنگ مـلت ھـا احـترام گـذاشـتھ و می گـذارم 
و مـعتقدم کھ در تـاریخ آینده بشـریت ھـم مـذھـب یکی از ارکان مـھم جـامـعھ ی 
بشـری و فـرھـنگ مـلل مـختلف جـھان خـواھـد بـود. تـنفر بی حـد و حـصر مـن 
از "خــلخالیسم" مــذھــبی اســت. در مــذھــب مــن جــایی بــرای جــور و جــفا، 
ســالــوس و ریا، قھــرو جــبر و مــقام و مــنصب نیست. چھــره یک دلــباخــتھ 
صـادق بـھ یک مـذھـب شـاد و خـندان اسـت نـھ تـلخ و عـبوس. بـاید دلـباختگی و 
عـشق بـھ مـذھـب را از پـدیده ھـای دنیوی جـدا کرد و دور نـگھ داشـت. جـای 

درفش اسلام بر قلھ انبوه کشتگان دگراندیش نیست.  

برلن ـ ژوئن ۱۹۹۶  
صادق شباویز         



شیخ صــنعان داســتانی اســت تمثیلی، بــر اســاس داســتانی بــھ ھمین نــام در 
"منطق الطیر" فرید الدین عطار نیشابوری شاعر قرن ششم.  

این داسـتان کھ در حقیقت واکنش سعیدی نسـبت بـھ اوضـاع اجـتماعی ایران 
پـس از تشکیل جـمھوری اسـلامی اسـت در سـال 1358 در مجـلھ "نگین" 
تھـران بـھ طـبع رسید و منجـر بـھ تـوقیف و تعطیل مجـلھ و خـشم حکومـت 

نسبت بھ سعیدی گردید.  
عـنوان شیخ در سـده ھـای نخسـتین اسـلام از بـرتـرین عـناوینی بـوده کھ از 
لـحاظ اھمیت علمی و عـرفـانی جـلوی نـام شخصیت ھـای بـزرگ و بـارز می 
گــذارده انــد. از اواخــر ســده ھــفتم ھجــری بــھ واژه ی شــاه تــبدیل گــردید و 
نخسـتین بـا جـلوی نـام حـضرت شـاه نـعمت الله ولی، سـر سـلسلھ ی دراویش 
فـرقـھ ی نـعمت الھی عـنوان شـده و ھـمانـند دیگران نـام شـاه داعی الی الله 
(مـتوفی 780 ه. ق.) و شـاه قـاسـم انـواز (مـتوفی 825 ه. ق.) و غیره و بـعدھـا 
این عـنوان بـھآخـر اسـم ھـا اضـافـھ شـده مـانـند صفی علیشاه، نـور علی شـاه، 
مشـتاق شـاه، (نـقل از کتاب شیراز شھـر جـاویدان، اثـر علی سـامی، صـفحھ ی 

 .(105
(کشف الـمجحوف) قـدیمی تـرین کتاب بـھ زبـان فـارسی کھ دربـاره ی تـاریخ 
تـصوف در اسـلام نـوشـتھ شـده اسـت. اثـر ھـجویری غـزنـوی (مـتوفی 467 ه. 

ق.) 



بــــــی خــــــبری مــــــردم از حــــــیثیت انــــــسانــــــی خــــــویــــــش 
ضـامـن دوام حـکومـت فـساد اسـت و چـون و چـرای 

اهل تفکر آفت قدرتهای نامشروع.  
سعیدی سیرجانی 

ھجوم بھ قصر 

صحنھ ی اول 

افـــراد: خـــلیفھ شیخ. شیطان. کاذبعلی شـــاه. قـــلدر علیشاه. جیجک علیشاه. 
فـردوس علیشاه. نـقل علیشاه. صـوفی پیر. صـوفی میانـسال. صـوفی 
جـــوان. عـــوام الـــناس. روشنفکری کھ غـــرق مـــطالـــعھ "دولـــت و 
انـقلاب"ھسـت و یا بـھ سیخ زدن پیپ اش مـشغول اسـت. دخـتر 16 ـ
17 سـالـھ ی مینی ژوپ پـوشی کھ از تـاخیر دوسـت پسـرش نـاراحـت 
اسـت. چـند زن چـادر بسـر. زن و شـوھـر بـچھ بـغلِ حـاج و واج. چـند 



پســر و دخــتر بــچھ ی ۵ـ۶ ســالــھ. کارمــند روزنــامــھ خــوان. جــوان 
دوچرخھ سوار.  

صحنھ: 
نــمای خــارجی دو ســھ عــمارت مجــلل در تــھ صــحنھ در مــنطقھ ی 
مـصفایی دیده می شـود. پـرده بـھ روی پسـر و دخـتر بـچھ ھـایی کھ 
مـشغول طـناب و تـوپ بـازی ھسـتند، کشیده می شـود. درگـوشـھ ی 
چــپ صــحنھ دخــتر جــوان "مینی ژوپ" پــوش بــھ این طــرف و آن 
طـرف می رود و مـرتـبا بـھ سـاعـتش را نـگاه می کند و در گـوشـھ ی 
دیگر صـحنھ دو سـھ صـندلی و یک میز کھ گـوشـھ ای از کافـھ تـریا را 
نــشان می دھــد قــرار دارد کھ روشنفکر و کارمــندی بــر روی آن 
نشسـتھ انـد. پـس از لحـظاتی سـر و صـدا ھـای نـامـفھوم و شـعار ھـای 
مختلفی کھ ھیچ کدام در جیغ و فـریاد اعـتراض و تیرانـدازی درسـت 
قـابـل فـھم نیست شنیده می شـود. قـبل از ورود جـمعیت تـظاھـرکننده 
چـند زن چـادر بسـر و زن و شـوھـری بـچھ بـھ بـغل بـا کنجکاوی وارد 
صـحنھ می شـونـد. در این فـاصـلھ جیغ و فـریاد ھـا بـھ شـعار"ضعیفھ ی 
مسـلمھ آزاد بـاید گـردد" تـبدیل شـده و چـندین بـار تکرار می شـود. در 
تــمای این مــدت روشنفکر غــرق در مــطالــعھ "دولــت و انــقلاب" و 
یادداشـت بـرداشـتن و کارمـند تـریاکی ھـم بـھ مـطالـعھ روزنـامـھ و چـرت 
زدن مـشغولـند و کوچکترین تـوجھی بـھ حـوادث جنبی نـدارنـد. زن و 
شـوھـر بـچھ بـھ بـغل در گـوشـھ ای ھـاج و واج و بـا دھـانی بـاز و بی 
حـرکت ایستاده انـد. حـالـت اضـطراب و دلھـره ی دخـتر مینی ژوپ 
پـوش لحـظھ بـھ لحـظھ بیشتر می شـود. زنـان چـادر بسـر پی از مـدتی 
پـچ پـچ بـا تکرار شـعار "ضعیفھ ی مسـلمھ آزاد بـاید گـردد" بـھ صـف 
تــظاھــرکنندگــان می پیونــدنــد. دخــتر و پســر بــچھ ھــا قــبل از ورود 
جـمعیت تـظاھـر کننده و بـھ مـحض شنیدن صـدای تیرانـدازی و جیغ 

فریاد دوان دوان صحنھ را بھ جھات مختلف ترک می کنند.    

خـلیفھ شیخ (در حـالی کھ قـلدر علیشاه و کاذبعلی شـاه او را بـر روی شـانـھ 
حـمل می کنند): ای ھـم وطـنان شـریف و مسـلمان، ای جـان بـرکفان 
راه شـریعت و طـریقت. تـجاوز این مـرد لامـذھـب بـھ حـریم مـقدس 



اسـلام نـابـخشودنی اسـت. این مـرد خـارج از مـذھـب دخـتر بی گـناه 
یکی از رعــایای خــویش را بــا حــقھ بــازی و تھــدید و تطمیع بــھ 
حـرمسـرای خـود بـرده اسـت. پـاسـداران قـوانین شـریعت بـھ ھیچ قیمتی 
نمی تـوانـند زنـده بـاشـند و ببینند کھ مخـدره ی عفیفھ ی مـومـنھ ای در 
حـبالـھ نکاح کافـر از سـگ نـجس تـر خـدا نـشانسی در آید. بـر شـما مـردم 
مسـلمان اسـت کھ بـاغ شـدادی و قـصر فـرعـونی این مسیوی کافـر را 
کھ از مـعاشـرت بـا افـراد خـارج از مـذھـب بیمی نـدارد و لـقمھ ی نـجس 
می خـورد بـر سـر مـنحوسـش خـراب کنید و عفیفھ ی مسـلمھ را از 
چـنگ این خـورک پـوزه آلـوده رھـا سـازید تـا در ھـای بھشـت بـرویتان 
کشاده شــود. ھــر کس از این قــوم مســتکبر و بی دین در جــنگ بــا 
مـردم مـسالـمان کشتھ شـود، تـمامی مـایملکش از مـقولـھ غـنائـم شـمرده 
می شــود و بــھ حکم سنتی مــقبول خــانــقاه و ھــمگان از آنِ آن مــرد 
مســلمانی اســت کھ او را بــھ دیار عــدم فــرســتاده، از کاخ و ســرایش 
گــرفــتھ، تــا کنیز و زن و دخــترش. ای جــان بــرکفان راه شــریعت 
بشـتابید کھ این سـعادت ھـر روز نصیب شـما نمی شـود. خـوشـا بـھ 

سعادت شما مردمی کھ شاھد این روزگار فرخنده اید.  
کاذبعلی شـاه: عفیفھ مسـلمھ آزاد بـاید گـردد(جـمعیت بـا شـور و ھیجان این 
شـعار را تکرار می کند. اوبـاشی چـند بـا نـعره ھـای نـاھـنجار"بکشید و 
نـابـودش کنید" صـحنھ را تـرک می کنند. نـعره ھـای گـوش خـراش 
زنـان چـادر بسـر کھ در این فـاصـلھ بـھ صـف تـظاھـرکنندگـان پیوسـتھ 
انــد بــھ ھــنگام خــروج از صــحنھ و تکرار این یــا آن شــعار تــوجــھ 
تـظاھـرکنندگـان دیگر را جـلب می کند. زن و شـوھـر بـچھ بـغل حـاج و 
واج مـانـند شیخی بـھ دنـبال تـظاھـر کنندگـان می رونـد. بـلافـاصـلھ پی از 
خـروج زن و شـوھـر بـچھ بـھ بـغل کھ آخـرین افـراد پیوسـتھ بـھ صـف 
جـمعیت ھسـتند جـوان دوچـرخـھ سـوار بـا دوچـرخـھ اش وارد صـحنھ 

می شود و بھ طرف دختر مینی ژوپ پوش می رود) 
جـوان: بـبخش کھ نیم سـاعـت دیر شـد. تـوی خیابـون ھـا قیامـتھ. نمی شـھ یک 

قدم بری جلو.  
دختر: مھم نیست. خوشحالم کھ سالم رسیدی. اون ورام تیراندازی شد؟ 

         (بـھ اتـفاق صـحنھ را تـرک می کنند. ار گـوشـھ و کنار سـر و 
کلھ پسـر و دخـتربـچھ ھـا پیدا می شـودکھ یک بـار دیگر بـھ بـازی خـود 



ادامــھ دھــند. روشنفکر کھ تــا لحــظاتی قــبل بــھ مــطالــعھ و یادداشــت 
بـرداشـتن مـشغول بـود بـر روی کتاب "دولـت و انـقلاب" بـخواب رفـتھ 
و کارمـند تـریاکی ھـم درحـالی کھ روزنـامـھ بـھ روی صـورتـش افـتاده 
بــھ خُــرخُــری آھســتھ مــشغول اســت. پــرده آھســتھ آھســتھ کشیده می 

شود.) 



صحنھ ی دوم ـ خانقاه 

افـــراد: شیخ صـــنعان، خـــلیفھ شیخ، کاذبعلی شـــاه، قـــلدر علیشاه، جیجک 
علیشاه، فـردوس علیشاه، نـقل علیشاه، صـوفی پیر، صـوفی میانـسال، 
صـوفی جـوان، تـاجـز مـومـن و مـحترم، قـدرت خـانـم. دو نـوچـھ ی 

قلندر. 
  

(قــلندران دلــق پــوش و دراویش "مــن تــشاء" بــر دوش دو زانــو در 
اطـراف شیخ حـلقھ وار گـرد آمـده انـد و وی را چـو نگین انگشـتری در 

میان خود گرفتھ اند.) 
  

پــرده بــھ روی قــلندران و درویشان "ھــوھــو، یا ھــو، یا مــن لاھــو 
الاھـو" کشانِ مـسخ شـده بـاز می شـود. این ھـوھـو کشیدن آھسـتھ آھسـتھ 
تـبدیل بـھ "یا قـدرت یا قـدرت" و چـرخ چـرخ و رقـص درویشان می 
انـجامـد و بـا "ھـو حـق مـددی" گـفتن خـلیفھ شیخ مـراسـم بـھ پـایان می 

رسد) 

صوفی جوان: مگر قدرت ھم از اسماء الھی است؟ 
صـوفی پیر: فـرزنـدم مـرید ھیچ وقـت حـق نـداره در کار مـراد دخـالـت کند. 

استغفار کن و خیال بد بھ ذھنت راه مده.  
صـوفی میانـسال: بـگذارید این سـئوال را از خـود حـضرت شیخ بکنیم. بـگمانـم 
اشـتباھی رخ داده بـاشـد. (بـھ طـرف شیخ) بـا عـرض پـوزش از آم مـقام 
مـحترم و عـذز خـواھی از جـسارتی کھ مـرتکب می شـوم، بـفرمـائید آیا 
قـدرت ھـم از اسـماء الھی اسـت؟ (خـلیفھ شیخ کھ ھـمواره ھـر گـونـھ 

سئوال و اعتراضی را در نطفھ خفھ می کند، فریاد می زند) 
خـلیفھ شیخ: تـو مـردک بی خـبر از آداب خـانـقاه، تـو ابـلھ بی اطـلاع از راه و 
رسـم طـریقت  چـگونـھ بـھ خـودت اجـازه می دھی در کار حـضرتـش 
تـردید کنی. مـرشـد مـا ھـر چـھ گـوید و ھـر چـھ کند خیر مـحض اسـت. 
مـریدان را نـرسـد کھ در کار پیر چـون و چـرا کنند و از حـضرتـش 
دلیل و بـرھـان بـخواھـند. مـگر از روزگـار سیاه مـریدان نـاپـختھ  ایمانی 
کھ در کارمـشایخ و الیاء الـھ تـردید کردنـد بی خـبرید؟ شیخ مـا مسـتقیما 



بـا حـضرت ھـو مـربـوط اسـت و بـھ آخـرین پـلھ ی مـعراج تـصوف قـدم 
نـھاده و سـراپـا او شـده اسـت. خـوشـا بـھ سـعادت صـوفیان وارسـتھ ای 
کھ در انـجام اوامـرش بـر یکدیگر سـبقت گیرنـد و در اجـرای فـرمـانـش 
ھـر چـھ بـاشـد و گـرچـھ علی الـظاھـر خـلاف مسـلم شـریعت و طـریقت 

لحظھ ای تردید و تامل روا ندارد.     
نقل علیشاه: ناز نفست گلِ مولا.  

خـلیفھ شیخ: آن وقـت شـما بی غیرت ھـا نشسـتھ اید و می بینید کھ بـھ مـرشـد 
مــا تــوھین میشود و از جــایتان تکان نمی خــورید. ای کافــرھــا! ای 
مرتدھا، بجنبید! دشمنان حضرتش را بسزای اعمالشان برسانید.   

 (صـوفی جـوان بـھ اتـفاق دو تـوچـھ ی قـلندر بـا مشـت و لـگد صـوفی 
میانــسال را از خــانــقاه دور می کنند. لحــظھ ای بــعد قــلدرعلیشاه و 
کاذبعلیشاه بـھ اتـفاق قـدرت خـانـم کھ سـر و روی او کامـلا پـوشیده شـده 
و تـاجـر مـومـن و مـحترم  و در پشـت او گـروه شیطان وارد صـحنھ 

می شوند.) 
کاذبعلی شـاه: (در حـالی کھ قـدرت خـانـم را بـھ زانـو زدن در بـرابـر شیخ 
مــجبور می کند) ای شیخ بــزرگــوار آیا غیرت و حــمیت اســلامیتو 
اجـازه می دھـدکھ این ضعیفھ ی بی پشـت و پـناه را بـھ دسـت مـردمی 

بسپاری کھ قدرت نگھداریش را ندارند؟ 
خـلیفھ شیخ: خـویشان و کسان دخـتر لیاقـت نگھـداری او را نـدارنـد. بـھ مـحض 
اینکھ بـھ خـانـھ رفـت او را بـھ کافـر دیگر می فـروشـند. اگـر بـار دیگر 
دامـن این عفیفھ ی مُسـلمھ بـھ عـلت سھـل انـگاری نـاآلـوده شـود، در این 

صورت حضرت شیخ جواب خوا را چھ خواھد داد.  
شیخ: دختر را بھ خانھ اش ببرید و بھ دست کسانش بسپارید.  

شیطان: (کھ تـا این لحـظھ در گـوشـھ ای شـاھـد این مـنظره بـود بـا قیلافـھ حـق 
بـجانبی وارد مـعرکھ می شـود) الـبتھ حـق بـا حـضرت شیخ اسـت. بـاید 
دخــتر را بــھ خــانــواده اش تــحویل دھیم. وظیفھ ی ھمگی مــا نــجات 
دخـتر مسـلمانی بـود از چـنگ کافـری. الحـمدالله کھ وظیفھ ی خـودمـان 
را بـھ انـجام رسـانـده ایم (شیطان بـھ زن در چـادر پیچیده نـزدیک می 
شـود و بـا نھیبی قـلندران و صـوفیان را بـھ کنار می زنـد و دخـتر را 
کشان کشان بـھ زانـو زدن در بـرابـر شیخ مـجبور می کند و چـادر را 
از و رویش بـر می دارد و بـھ دور می افکند. قـلندران کھ بـا نـگاھی 



زیر چشمی شـاھـد نـگاه شیخ و عـرق سـرد پیشانی اش می شـونـد، بـھ 
فیض "فراست مومن" مافی الضمیر شیخ را می خوانند.) 

خـلیفھ شیخ: مـگر می تـوان زنی بـدین بیچارگی و وحشـت زدگی را بـھ دسـت 
کسان نــالایق اش ســپرد. جــواب غــضب خــدا و روز جــزا را چــھ 
خــواھیم داد؟ مــگر حــضرت شیخ در صــدق عقیده و قــدرت ایمان 
قـلندران و صـوفیان خـانـقاه تـردیدی دارنـد کھ این ھـمھ در پـذیرفـتن 

تقاضای شان تامل می فرمایند؟ 
قـلدرعلیشاه: ابـدا رضـایت نمی دھیم کھ این زن را بـھ خـانـواده اش تـحویل 
بــدید. مــاھــا بــودیم کھ خــونــھ را ســر مسیو خــراب کردیم و از اون 
سـگھای نگھـبان و خـوک ھـای کثافـت خـودش نـترسیدیم و پیش رفتیم 
و خـون دادیم حـالا ز نـو رھـایش کنیم و بـره بـھ چـنگ مسیوی کافـر 

دیگھ ای بیفتھ.  
شیخ: خـانـقاه جـای زن نیست. زن شـریک شیطان اسـت. شیطان مـلعون می 

خواھد... 
شیطان: حـضرت شیخ درسـت می فـرمـایند. جـای زن در خـانـقاه نیست. بـرای 
اینکھ زن شــریک شیطانــھ، اصــلا خــودشیطانــھ و کار شیطان ھــم 
فــریب دادن آدمیزادگــانی یھ ه دین و ایمان درســتی نــدارنــد. خــانــقاه 
جـای مـردان حـق و راه طـریقتھ ، نـھ جـای تسـلیم شـدگـان بـھ ھـوی و 

ھوس و شیفتگان ناز و نعمت.  
تـاجـر: (کھ تـا کنون در گـوشـھ ای شـاھـد این صـحنھ ھسـت بـھ جـلو می رود) بـا 
عـرض سـلام و تـقدیم احـترام از مـحضر حـضرت شیخ گسـتاخـانـھ 
اجـازت می طـلبم کھ دسـتور فـرمـایند بـا این عفیفھ مسـلمھ بی پشـت و 
پـناه را بـھ حقیر خـاکسارتـان بسـپارنـد تـا آلـودگی ھـای فکری و جسمی 
این ضعیفھ را تــحت رھــبری و ھــدایت داھیانــھ ی آن حــضرت از 
وجـودش دور کنم. اطمینان داشـتھ بـاشید کھ مـا مـریدان و جـانـبازان 
راه عـشق بـھ طـریقت در خـدمـت بـھ خـانـقاه ھـرگـز کوتـاھی نـخواھیم 

کرد.  
شیخ: مـا ھـمواره بـھ تـقوای بـازرگـانـان مـومـن و خـوشـنام و بی غـرض مـعتقد 
بـوده ایم و می دانیم کھ ھـرگـز سـوء نیتی بـھ عفیفھ مسـلمھ از جـانـب 
رھـروان طـریقت و شـریعت، خـصوصـا از جـانـب تـجار مـومـن و 
محـرم اعـمال نـخواھـد شـد. سـوابـق خـوشـنامی و بی غـرضی این آقـایان 



مـحترم بـر صـوفیان و قـلندران خـانـقاه امـریست واضـح و آشکار اسـت. 
الـبتھ وظیفھ ی شـرعی شـما نگھـداری از این زن بی پـناه اسـت. مـن 
فـعلا بـرای این کار خیر کسی را غیر از شـما نـدارم. امیدوارم کھ در 
این امـر خیر مـوفـق بـاشید. (تـاجـر و قـدرت خـانـم صـحنھ را تـرک می 

کنند) 
خــلیفھ شیخ: جــھاد امــروز صــوفیان نــاقــص اســت. مــادام کھ تکلیف قطعی 
عفیفھ مـومـنھ روشـن نگشـتھ نـامـوس طـریقت در خـطره. الـبتھ در این 
واقعیت تـردیدی نیست کھ شـخص تـاجـر مـرد بـا تـقوای نـامـوس پـرسـت 
خـوشـنامی اسـت. امـا... امـا ھـمھ نـگرانی مـن از خـانـھ ی بی در و 
دروازه ی بـازرگـانـھ و از خـدمـھ و فـرزنـدان او کھ در ھـر حـال نـھ 

معصومند و نھ از اولیاء و مقربان خدا. 
شیطان: و چــھ مــعلوم کھ ھــم الان در ھیم لحــظات و دقــایقی کھ مــا و شــما 
فقیران بــارگــاه کبریایی و مــردان راه حــق گــرم ذکر و طــاعــت و 
عــبادتیم، در خــانــھ بــازرگــان فسقی صــورت نــگرفــتھ بــاشــد. مــگر 

صلاحیت و تقوای اھل خانقاء از تاجران بازار کمتره؟ 
فـردوسعلی شـاه: مـن یقین دارم کھ تـاجـر لیاقـت و کفایت نگھـداری و رھـبری 

این مخدره را نداره.  
قلدرعلیشاه: احسنت.  

کاذبعلی شـاه: مـا بـاید خـودمـون از این زن نگھـداری کنیم تـا از گـزنـد ھـر بلیئھ 
ای محفوظ بماند.  

خـلیفھ شیخ: مـا بـا این عـمل مـرتکب اشـتباه بـزرگی شـده ایم. بـاید زن را بـھ 
خانقاه بیاوریم و آبروی خانقاه را حفظ کنیم.  

صـوفی پیر: آوردن زن زیبایی بـھ خـانـقاه ھـمان اسـت و بـردن آبـروی خـانـقاه 
ھـمان. شـماھـا چـنان ذوق زده شـده اید کھ ھیچ قید و  بـندی را رعـایت 
نمی کنید ( قـر و لـند قـلندران) شّـانّ مـا مـسندنشینان خـانـقاه دخـالـت در 
این مـسائـل نیست. بـاید زن را بـھ کسانـش تـحویل بـدھیم و گـرنـھ یا 
منحـرف می شـویم و بـا مـتھم بـھ انحـراف. و در ھـر صـورت آبـروی 

خانقاه می رود.  
خــلیفھ شیخ: بــفرمــایید نگھــداری از عفیفھ ی مُســلمھ ای در محیط مــقدس 

خانقاه باعث چھ انحرافی خواھد شد؟ 



صـوفی پیر: بـرای حـفظ حـرمـت خـانـقاه، بـرای بـقای آیـین طـریقت دسـت از 
این دروغ و یاوه ســرایی بــردارید. دری بــھ تــختھ خــورد و کار مــا 
گـرفـت و از بـرکت اسـم خـانـقاه و خـوشـباوری مـردم بـھ نـام و نـوایی 
رسیدیم. پـول و پـلھ ی فـراوانی رسیده بـخورید و خـوش بـاشید و آنـقدر 
رجـز خـوانی نکنید کھ مـردم شھـر بـھ تـنگ بیایند و در و پیکر خـانـقاه 
را بـر فـرق ھـمھ مـا خـراب کنند (اعـتراض قـلندران. صـوفی پیر کھ بـا 
نـگاه ھـای خشمگین و اعـتراض قـلندران روبـرو می شـود مـن تـشاء 
خــود را می کند و چــند قــدمی بــھ طــرف در خــروجی می رود. بــھ 
طـرف شیخ) شـما ھـم حـضرت شیخ اگـر از این شیرمـرد مـریدان می 
شـنوید بـھ خـانـقاه خـودتـان بـرگـردید و این زن سـلیطھ را ھـم بـھ دسـت 
کسانـش بسـپرید (اعـتراض شـدید قـلندران) و خـانـقاه و خـودتـان را بـد 

نام نکنید. (صوفی پیر صحنھ را ترک می کند).  
شیخ: آرام بـاشید. آرام. خـونسـردی و آرامـش خـودتـان را حـفظ کنید. بـھ طـور 
حـتم این پیرمـرد چـرس و بـنگ زیادی مـصرف کرده و زیاد حـرف 
ھـای پـرت و پـلا می زنـد. این حـادثـھ ی کوچک نـباید شـما را دلسـرد 
کند. وظیفھ ی دینی شــما نــجات زن مســلمانی بــود از چــنگ کافــر 
خـدانـشناسی. ھمگی بـاید خـوشـحال بـاشید کھ وظیفھ ی شـرعی خـود 
تـان را بـھ انـجام رسـانـده اید. این افـتخار بـرای شـما بـس کھ این مخـدره 

ی مُسلمھ را از چنگال این مرد کافر مسلک رھایی بخشیدید.  
شیطان (در گوشھ ی صحنھ و مستقیما با تماشاچیان): 

با مریدان  ھر چھ خواھی  ناز کن          در بر من مشت خود را بازکن 
پیش از این گوینده ی حق بوده ای          پاکباز عشق مطلق      بوده ای  
حالیا محکوم فرمان             منی          پای تا سر       شیخنا زآن منی 

          



صحنھ ی سوم 

گوشھ ای از خانقاه 

افراد: شیخ، شیطان. 
(شیخ صــنعان در حــالی کھ آســتین ھــای پیراھــن خــود را ـ کھ روی 
زیر شـلواری سفید و بـلندش آویزان اسـت ـ بـرای وضـو گـرفـتن بـالا 
کشیده، بـھ شسـتن پـاھـای خـود مـشغول اسـت. شیطان بـا آفـتابـھ ای بـر 

روی پاھای شیخ آب می ریزد) 

شیخ: مـردم زنـانـھ بـا ھـوشـند. فھمیده انـد کھ غـرض از آن ھـای و ھـو ھـا و 
کشت و کشتارھـا چیز دیگری غیر از نـجات قـدرت خـانـم بـوده اسـت. 
مــگر بــرق ســوء ظنی را کھ از نــگاه بعضی از مــریدان می جھید 

ندیدی؟  
شیطان: گـور پـدر مـردم. مـردم در غـفلت نگھـداشـتھ و کودن چـھ داخـل آدمـند 
کھ در کار اولیاء الله دخـالـت کنند. مـردم در حکم گـوسـفندنـد و قیم و 
شـبان می خـواھـند. وانگھی تـو کھ جـز رضـای حـق مـقصودی نـداری. 

بگذار ھر چی مب خوان بگند.  
شیخ: تــرس و  نــگرانی بــرای چــھ ؟ نــباید از اعــتراض مــعانــدان، ســئوال 
مـخالـفان و یا غـوغـای عـوام تـرس و ھـرسی بـھ دل راه داد. زنـدان 
خـانـقاه کھ درسـت و حـسابی بـا وظـایف خـودشـون آشـنان. لـشوش و 
الـواط شھـر ھـم بـھ ھـوای قـدرت خـانـم چـشم بـر حکم و گـوش بـفرمـانـند. 
اراذل و اوبـاش ھـم کھ می تـونـند ھـر لحـظھ بـا شـعار بکشید و نـابـودش 
کنید کلک مـزاحـمین را بکنند. و از ھـمھ مـھمتر چـماق تکفیر ھـم کھ 

ھر آن آماده فرود آمدن و درھم کوفتن اند. دیگر تردید و تامل چرا؟  
شیخ: گـرفـتم خـلق را سـرکوب و خـامـوش کردم. گـفتم کھ مـوبـدانِ سـرکش و 
نـاراضی رو بـھ اطـاعـت و سکوت مـجبورشـون کردم. جـواب خـدا را 
چـھ خـواھـم داد؟ تکلیف طـاعـات و عـبادات چـندین سـالـھ ی مـن چـھ می 

شود؟ چرا وسوسھ می کنی ملعون؟ 



شیطان: چـھ وسـوسـھ ای؟ مـگھ حـمایت از یک زن بی پـناه در شـرع گـناھـھ؟ 
وآنگھی حــضرت شیخ کھ او را مســتقیما بــھ خــانــقاھنیاورده و در 
حـرمسـرا نـبرده. او را بـدسـت بـازرگـان پـاکدامـن و مطمئنی سـپرده ای 

کھ در صداقت و تقوایش ھیچ شک و تردیدی نیست.  
شیخ: صـداقـت و تـقوایش بـلھ. امـا تـوانـایی و کفایتش چـھ؟ الـبتھ کھ تـاجـربـاشی 
آدم سـاده ی بی شیلھ پیلھ ای اسـت. امـا حـریف نـره غـول ھـایی کھ بـھ 
اسـم مـن و از طـرف مـن بـھ خـانـھ اش ریختھ انـد نـخواھـد شـد. ھـمھ ی 
ھـنرش این اسـت کھ خـودش را بـھ کوچـھ ی علی چـپ بـزنـد و قـضایا 
را نــادیده بــپندارد و بــھ مــصداق شــتر دیدی نــدیدی دلــش را بــھ این 

خوش کند کھ زن بیچاره در دامن امن و امان است.  
شیطان: مـولانـا چـرا دسـت از این لیت و لـعل بـرنمی داری؟ آسـمان کھ بـھ 
زمین نیامـده وقـران خـدا ھـم غـلط نشـده. راسـتش اینھ کھ زنی اسـت 
ھــوس انگیز و تــو دل بــرو. تــا دیروز درآغــوش مسیوی لا مــذھــب 
شـرابـخور خـوک پـرور بـود. امشـب ھـم در خـانـھ ی بـازرگـان ھـمان 
وضــع و حــالی رو داره کھ اگــر بــھ خــانــھ ی پــدرش می رفــت می  
داشـت. آخ کھ بـلایی از خـوشگلی بـدتـر نیست. زن زیبا... بی صـاحـب 
و بی سـرپـرسـت را در این شھـر ھـرگـز راحـت نمی گـذارنـد. اگـر 
رنـدان خـانـقاھی خـدمـتش بـرسـند، الـواط شھـری حـسابـشو خـواھـند 

رسید. این کھ این ھمھ نگرانی و واسواس نداره.  
   شیخ: قـبول دارم کھ زن خـوشـگل از تـعرض خـلایق مـحفوظ نیست. امـا 
چـرا مـن دلال مـظلمھ بـاشـم؟ چـرا بـاید مـن در کار این زن دخـالـت کنم، 
چـرا بـاید مـن او را از بسـتگان و خـویشانـش جـدا کرده بـاشـم، چـرا بـاید 
مـن بـازرگـان مـحترمی را بـھ دردسـر بیندازم و سـر پیری او را بـھ 

کاری قبیح وادار کنم؟ اشتباه بود، از اول اشتباه بود! 
شیـطـان: اخـتیـار داری جــــنـاب شیـخ... خــــودت می دونی و می دونی کـھ 
مخـلص ھـم می دونـم کھ ھیچ اشـتباھی در کار نـبوده اسـت. پـدر اون 
یھ جـفت چـشم سیاه و اون نـگاه دلـربـا بـشوزه کھ مـایھ خـونـھ خـرابی 
آدمیزادگـــانـــھ. شیخنا کج بنشین و راســـت بـــگو. مـــن کھ در ردیف 
مـریدان و سـرسـپردگـان خـانـقاه نیستم کھ عـلقم نـرسـد و از کم و کیف 
قـضایا بی خـبر بـاشـم. صمیمانـھ اعـتراف کن کھ عـاشـق دخـتر شـده ای. 
عـشق ھـم در ھیچ مـذھـب و ملتی گـناه نیست. زنی اسـت بی کسی و 



بی شـوھـر و بی پـناه. ھـر زنی سـرپـرسـت و شـوھـری می خـاد. اگـر ھـم 
بـھ خـانـھ ی پـدر و مـادرش می فـرسـتادی بـالاخـره یھ گـردنکلفت بـزن 
بـھادری می رفـت و می گـرفـت و می بـردش. خـوب، در این صـورت 
و بــا این مــقدمــات چــرا عــلنا نمی گی کھ خــودم می خــامــش؟ چــرا 

اعتراف نمی کنی کھ عاشقش شده ای؟ 
شیخ: دسـت بـدار مـلعون. مـن کجا و عـشق کجا. عـشق پیری گـر بـجنبد سـر بـھ 
رســوایی زنــد. خــاک بــر ســر مــن اگــر ســر پیری و بــعد از عــمری 
طـاعـت و عـبادت دنـبال ھـوی و ھـوس نـفس امـاره بـروم و ھـوای 

دامادی بر سرم زده باشد! 
شیطان: دسـت بـردار، جـناب شیخ. یادت بـاشـد اینجا نـھ حـلقھ ی ذکره و نـھ 
مـحفل صـوفیان.مـن و تـو دو بـھ دو بـا ھـم نشسـتھ ایم کھ راسـت بـگوییم 
و راسـت بـشنویم. عـاشـق دخـتر شـده ی و ھیچ جـای این قضیھ ھـم نـھ 
عـرفـا عیبی داره و نـھئ شـرعـا. مـردم ھـم بـا ایمان و اعـتقادی کھ بـھ تـو 
دارنـد از شنیدن این خـبر کلی خـوشـحالی خـواھـند کرد. دیگھ مـعطل 
چی ھسـتی؟ دخـتره ھـم اگـھھمھ ی دنیا رو بـگرده شـوھـری مـناسـب تـر 
و شـایستھ تـر از تـو پیدا نـخواھـد کرد. اگـر این شکار وحشی را کھ بـھ 
آسـانی در دامـت افـتاد از دسـت بـدھی تـمام مـردم دنیا بـھ تـو خـواھـند 

خندید. 
شیخ: ای لـعنت خـدا بـر تـو مـلعونِ از ازل و ابـد کھ نمی گـذاری بـندگـان خـدا 
آرام بـاشـند و بـھ عـبادت بـپردازنـد. خـب تـو کھ بـرای ھـر کاری نـقشھ 
ای طــرح می کنی و جــواب ھــر مــعمایی را در آســتین حــافــظھ ات 
آمـاده دار، بـگو تکلیفم بـا نیشخند ھـای مـردم و طـعنھ ھـای مـریدان 
چیست؟ مـردم نـخواھـند گـفت کھ شیخ... در روزھـای واپسین زنـدگی 
بـھ فکر جـوانی و تجـدید فـراش افـتاده اسـت؟ مـدعیان و نکتھ سـنجان 
طـعنھ نـخواھـند زد کھ ھـمھ ی جـوش و خـروش شیخ بـرای تـصرف 
قـدرت خـانـم بـوده، نـھ سـرکوبی مسیوی کافـرِ لامـذھـب. خـب بـفرمـایید 
جــواب چــون و چــرای اھــل تفکر، مــعترضین آشــوبــگر، صــوفیان 
نـاراضی از این وضـع را چھـئبدھـم؟ و از این بـالاتـر مـردم دربـاره ی 

من چھ فکر می کنند؟  
شیطان: مـگھ جـنابـعالی بـرای مـردم زنـدگی می کنی؟ جـنابـعالی بـا این مـقام 
مـعنوی و روحـانی بـاید بـرای حـرف مـدعیان تـره خـرد نکنید! از قـدیم 



و نـدیم گـفتھ انـد در دروازه را می شـھ بسـت، امـا در دھـن مـردمـو نمی 
شـھ. سـاده تـرین راه حـل قضیھ اینھ کھ از ھیم فـردا یک گـوش تـان را 
بـــاد کنید و یکی را بـــادگیر. نـــھ پـــروایی از ریشخند و اعـــتراض 
مـعانـدان داشـتھ بـاشی و نـھ اعـتنایی بـھ پـچ پـچ مـریدان. فـعلا قـدرت خـانـم 
در اخـتبار تـو و دنیا بـھ کام تـوسـت. از مـن می شـنوی ھمین امشـب 
بــفرســت دخــترک را بیاورنــد و صیغھ عــقد را جــاری کن تــا بــرای 

ھمیشھ بھ پچ پچ و ریشخند و اعتراض خاتمھ داده بشھ. 
شیخ: اگــر بــخواھیم این کار بکنیم بــھ این تــر و چــبانی صــلاحنیست. ھــر 
کاری مـقدمـاتی داره. وانگھی مـصلحت خـانـقاه اینھ کھ صـورت ظـاھـر 
قضیھ را بـھ نـحوی درسـت کنیم کھ ازدواج مـن بـا قـدرت خـانـم بـر 
اسـاس تـقاضـای خـود علیا مخـدره و اصـرار صـوفیان و رنـدان خـانـقاه 
بـاشـد و صـورت تکلیف شـرعی بـھ خـود بگیرد و از مـقولـھ ی نـوعی 

بزرگواری و فداکاری بھ حساب آید (شیطان در گوشھ صحنھ). 
شیطان: تا ھوای "قدرت" از راھت فکند  ـ   دیو شھوت در تھ چاھت فکند 
 دیگر آن آرامـش خـاطـر    مـجوی   ـ  شـرح طـاعـات سـلف بـا مـن 

مگو      
    نیک بـنگر چـون بـھ دسـت آوردمـت ـ بـنده ی حـق! بـنده ی خـود 

کردمت  



در حجلھ ی زفاف 

شیخ حـمام رفـتھ و قـبای نـو پـوشیده و ریش سفید را خـضاب بسـتھ 
و تـاج درویشی بـر فـرق سـر نـھاده، در انـتظار عـروس طیب و 
طـاھـر بـا ھـلھلھ جـنون آمیز عـوام و بـا "ھـوحـق" بی وقـفھ ی 
درویشان در جـلوی صـحنھ ظـاھـر می شـود. در پـس پـرده تـوری 
کھ در جـلوی صـحنھ قـرار دارد تـخت خـواب عـروس خـانـم ھـفت 
قـلم آراسـتھ تـرگـل ورگلی کھ از ھـوسـبازی ھـای قـلندران و دسـت 
درازی رنـدان جـانـش بـھ لـب آمـده بـا آرامشی ظـاھـری بـا چھـره 
ای دلــربــا و فــتان دیده می شــودکھ بــر روی تشک و بــالشی 
آراســـتھ و تـــزئین یافـــتھ در حـــالی کھ سینھ عـــریان و ھـــوس 
انگیزش در زیر لــباس خــواب نــمایان و بــازوان نیمھ لــخت و 
مـرمـری اش را سـتون سـر کرده و خـرمـن مـواج گیسوانـش را 
پشــت ســر ریختھ آرمیده اســت. قــلندران و مــریدان شیخ را بــا 
ھـوحـق و ھـلھلھ و مـبارک بـادا تـا وسـط صـحنھ ھـمراھی می کنند 
و حـضرتـش را بـا بـازکردن قسمتی از پـرده ی تـوری بـھ حجـلھ 
ی زفــاف مشــرف می نــمایند. خــلیفھ شیخ، کاذبعلی شــاه، قــلدر 
علیشاه، فــردوسعلی شــاه، جیجک علیشاه و نــقل علیشاه کھ از 
"خـوان نـعمت" قـدرت خـانـم بی بھـره مـانـده انـد، در جـلوی صـحنھ 

باقی مانده اند.  

قـلدر علیشاه: بـھ این تـرتیب دیگھ چیزی دسـتگیر مـا نـخواھـد شـد. راسـتش را 
بخواھید تقصیر خودمھ کھ دیر جنبیدم. 

نقل علیشاه: ھمھ رشتھ ھامون پنبھ شد. 
فــردوسعلی شــاه: پــس مــا اشــتباه کرده بــودیم. نیروی جــوانی شیخ فــتوری 

نیافتھ.  
خـلیفھ شیخ: نـگران نـباشید. درسـت دقـت کنید این مـا بـودیم کھ تـاجـر بیچاره 
را بــھ تــنگ آوردیم و وادارش کردیم کھ شــخصا از نگھــداری زن 
اظـھار عجـز بکند و او را بـھ خـانـقاه بسـپاره. این مـا بـودیم کھ مـردم 



ســاده دل از ھــمھ جــا بــخبر را از کار و زنــدگی بــازداشــتیم و بــھ 
پیرامــون خــانــقاه کشیدیم و اون ھــا رو چــنان ســرخــوش و بی خــود 
کردیم کھ یکصدا مـا رو وکیل خـودشـون خـوانـدنـد و مکلفمان کردنـد 
کھ علیا مخـدره را تـحویل حـرمسـرای شیخ بـدھیم. عجـلھ و شـتاب بـھ 

ھیچ وجھ جایز نیست.  
کاذبعلی شـاه: حـق بـا شـماسـت. نـباید عجـلھ کرد. از این گـذشـتھ، علیا مخـدره 
کھ دخـتر نیست. مـدتی ھمبسـتر مسیو بـوده اسـت. بـگذار یک شـب ھـم 

توی بغل این پیرمرد باشد. بالاخره مال خودمونھ.  
قـلدرعلیشاه: راسـت می گـھ. آخـرش مـال خـودمـونـھ. سیب سـرخ کھ بـھ درد 

دست چلاق نمی خوره. 
فـردوسعلی شـاه: بـا این شـتابی کھ پیرمـرد بـھ طـرف حجـلھ رفـت، بعید می 

دونم کھ فردا بتونھ با پای خودش بیرون بیاد (خنده عمومی). 
قـلدرعلیشاه: ھمین امشـب بـھ کلی حـسابـش سـاخـتھ اسـت (ھمگی جـلوی صـحنھ 
را تـرک می کنند. پـرده ی تـوری آھسـتھ آھسـتھ بـھ کنار کشیده می 

شود).  
شیخ: (بـا عجـلھ و شـتاب تـمامی لـباسـھای خـود را می کند و یک یک را بـھ 
گــوشــھ ای پــرتــاب می کند. در حــالی کھ فــقط بــا یک زیر پیراھنی 
نسـبتا بـلند در پـائین تـخت خـواب مخـدره ی طیبھ و طـاھـره ایستاده 
بـرای جـلب تـوجـھ سـرفـھ می کند. زن نـھ حـرکتی بـھ خـود می دھـدو نـھ 
نـگاھی بـھ طـرف او می افکند. شیخ آھسـتھ و لـرزان در کنار تـخت 
زن زانـو زده گـوشـھ تـوری زیبایی کھ نیمھ انـدام زن را پـوشـانـده بـا 
انگشـتان مـرتـعش خـود لـمس می کند و سـرش را بـھ طـرف صـورت 

زن می برد و درگوش او زمزمھ می کند:) 
شیخ: عـزیزم (نـاگـھان زن بـھ حـرکت می آید و بـا کف پـای خـود چـنان بـر 

سینھ ی شیخ می زند کھ پیرمرد بھ گوشھ ای پرتاب می شود) 
قدرت خانم: از جان من چھ می خواھی؟  

شیخ: عـزیزم اگـر می دانسـتی بـرای نـجات تـو چـھ رنـج ھـا کشیدم و چـھ 
جانفشانی ھا کردم با من اینطور... 

قـدرت خـانـم: بـرای نـجات مـن؟ مـگرمـن زنـدانی بـودم کھ نـجاتـم بـدھی؟ مـگر 
گرفتار بودم کھ برایم فداکاری کنی؟  



شیخ: آری عــزیزم ھــمھ صــوفیان خــانــقاه و ھــمھ مــردم شھــر می دانــند کھ 
مسیوی کافـر خـدانـشناس، تـو دخـتر عفیفھ ی مسـلمھ ی مسـلمان زاده 

را بھ عنف و جبر بھ عقد خویش در آورده بود و... 
قـدرت خـانـم: چی می گی پیرمـرد، مـگھ عـقل از کلھ ات پـریده کھ آن قـدر 

چرت و پرت می گی؟ دختر عفیفھ مسلمھ مسلمان زاده کیھ؟  
شیخ: تو عزیز دلم.    

قـدرت خـانـم: کی ھمچین حـرفی زده؟کی ادعـا کرده کھمن مسـلمان و مسـلمان 
زاده ام؟ ھر کھ ھمچی حرفی زده غلط کرده.  

شیخ: ھمھ قلندران خانقاه، ھمھ ی صوفیان خانقاه.  
قـدرت خـانـم: غـلط کردنـد، مـن اصـلا دین و مـذھـبی نمی شـناسـم، تـا چـھ رسـد 
بـھ اینکھ مسـلمان و مسـلمان زاده بـاشـم. وانگھی گـرفـتم کھ مسـلمان 
بـودم و گـرفـتار دسـت بـھ قـول تـو کافـر خـدا نـشناسی شـده بـودم. زنـدگی 
مـن چـھ ربطی بکار تـو داشـت. اصـلا تـو و قـلندران خـانـقاھـت در این 
میان چـھ کاره بـودید؟ بـھ چـھ حقی بـھ خـودتـون اجـازه فـضولی در 

زندگی دیگران را می دھید؟ 
شیخ: (لـحن مـلایم شیخ یکباره بـھ خـشونـت می گـراید) زن چـھ می گـویی. این 
وظیفھ ی طـریقتی و شـریعتی مـن اسـت کھ قـطب مسـلم زمـانـم و خـلیفھ 
بـھ اسـحقاق. چـگونـھ می تـوانسـتم زنـده بـاشـم و بـر تـختھ پـوسـت شیخی و 
رھـبری نشسـتھ بـاشـم و بـھ جینم(؟؟؟) کھ زن مسـلمھ ای را کافـری بـھ 
اسیری بـرده بـاشـد و بـرای نـجات او خـلق را نـشورانـم و جـانـش را 
نـجات نـدھـم؟ مـگر نشینده ای کھ خـواجـھ عـالـم صـل الله و علیھ و مسـلم 

فرمود: من) صبح و لم یھتم بھ امور مسلمین لیس...) 
قـدرت خـانـم: مـحض رضـای خـدا دیگھ عـربی بـلغور مکن کھ مـن فـارسی را 
ھـم بـھ زور میفھمم. قـبل اینکھ فـرمـودید نـجات مـرا وظیفھ ی دینی 

خود می دانید؟ درستھ؟ درست شنیدم؟  
شیخ: البھ جای اندک شائبھ شک و ریبی نیست.  

قـدرت خـانـم: پـس مـنو بـرای خـدا نـجات داده اید و ھیچ گـونـھ قـصد و غـرض 
شخصی ئی ندارید؟ بلھ؟ 

شیخ: مسـلم اسـت. بی ادنی شـائـبھ ای از شـوائـب اغـراض نـفسانیھ و شـھوات 
شیطانیھ.  



قـدرت خـانـم: آشیخ بـالاغیرتـا اینقدر "نیھ، نیھ" بـھ نـافـم نـبند و زبـان خـانـقاھی 
رو ھـم بـگذار بـرای قـلندران و صـوفیان خـانـقاھـت، اگـر مـنو مـحض 
خـدا نـجات داده ای و از این اقـدام قـصد ثـواب آخـرتی داشـتھ ای. پـس 
بــگو ببینم بــنده اینجا چــھ کار می کنم؟ چــرا مــنو تــحویل خــویشان و 
کسانــم نــدادی؟ چــرا این چــند روزه بــا ھــزار دوز و کلک خــواب و 
آسـایش رو بـر مـن حـرام کرده ای؟ از اینھا بـالاتـر چـرا مـنو بـھ حجـلھ 

خانھ کشانده ای، بی آنکھ "بلھ" ای از زبان من شنیده باشی؟ 
شیخ: عـزیز دلـم شھـر پـر از کفار اسـت. ھـمھ در کمین ربـودن تـو نشسـتھ 
انـد.اگـرسـایھ ی مـن بـر سـرت نـباشـد خـدا می دانـد چـھ بـھ روزگـارت 
خـواھـند آورد. خـدا شـاھـد اسـت کھ مـن جـز نگھـداری و نـجات تـو 

قصدی و غرضی ندارم. 
قـدرت خـانـم: شیخ نـازنین دسـت از ریا بـردار. صـاف و پـوسـت کنده بـگو 

عاشقم شده ای و با ھمھ ی وجودت منو می خواھی!  
شیخ: (در بـرابـر زن زانـو می زنـد) بـلھ عـاشـقت شـده ام. تـرا بـا ھـمھ وجـودم 
می  خـواھـم حـاضـرم در راه رسیدن بھـتو ھـرگـونـھ مـانعی رو ـ حتی 
بـھ قیمت جـان صـدھـا نـفر ھـم بـاشـد ـ از بین بـبرم. حـاضـرم حتی جـان 

خودم را ھم در خطر بیندازم.  
قـدرت خـانـم: جـانـت بـھ سـلامـت، مـن حـان تـو رو نمی خـواھـم، امـا رسیدن بـھ 
وصـالـم شـرایطی داره اگـر می خـواھی اسـما زن تـو بـاشـم و رسـما 
آزاد، ھمین مـقدمـاتی کھ چیده ای کافیست. مـنتھا حـق نـداری قـدم بـھ 
اتـاق مـن بـگذاری و دسـت بـھ انـدام مـن بـزنی. امـا اگـر مـنو می خـواھی 
و میل داری در آغـوش گـرم و نـرمـم رنـج ھـای گـذشـتھ و حسـرت ھـای 

جوانی را فراموش کنی چاره ای نداری جز اینکھ ... 
شیخ: بگو، بلایت بھ جانم! سر چھ قابل کھ نثار قدم دوست شود.  

قـدرت خـانـم: سـرت سـلامـت. تـعارف را بـگذار کنار. اولـش یادت بـاشـد کھ مـن 
دین و ایمان درسـتی نـدارم و اصـلا پـایبند ھیچ مـلت و مـذھـبی نیستم. 
بـنابـراین حـق نـداری مـقام شیخی و رھـبریت را بـھ رخـم بکشی، شیخ 
و رھـبر بـاش بـرای صـوفیان "ھـوھـو زن" و قـلندران تـبرزین بـر 
دوش خـانـقاھـت. وقتی کھ نـزد مـن می ایی بـاید یک آدمیزاد مـعمولی 
بـاشی بی ھیچ ادعـایی و غـروری. از اینھا گـذشـتھ مـن زنی ھسـتم نـاز 
پـرور و تـنعم... نـھ در خـانـھ ی پـدرم سختی کشیده ام و نـھ در خـانـھ ی 



شـوھـر. مـن از نکبت فـقر مـتنفرم. فـضای مـحقر خـانـقاه یا حجـره ھـای 
تـو سـری خـورده اش جـای مـن نیست... (ھیاھـویی از فـضای خـانـقاه 
شنیده می شـود. شیخ بـھ طـرف ھیاھـوکنندگـان می رود تـا عـلت ھیاھـو 

را جویا شود. از پشت صحنھ این جملات شنیده می شوند:  
  

 (می تـوان ھیاھـو و اعـتراض را از دو بـلندگـویی کھ در دو طـرف 
پـایان سـالـن تـماشـاچیان قـرار دارنـد بـھ سـالـن مـنتقل کرد تـا اعـتراض 
جـنبھ ی عـمومی بـھ خـود گیرد و شیخ مسـتقیما بـا تـماشـاچیان روبـرو 

شود.) 

    بــھ چــھ حقی او را بــھ حجــلھ بــرده اســت؟... مــگر اینجا شھــر 
ھرتھ؟ 

 پیرمـرد صـد سـالـھ خـجالـت نمی کشد؟ نمی گـذاریم. خـاک خـانـقاه را 
بھ توبره می کشیم.  

 کشکول ھـایتون رو بـر فـرق تـان می شکنیم! (شیخ بـھ سـرعـت بـھ 
پوشیدن لباس می پردازد.) 

شیخ : (کھ می خواھد اندام نمیھ عریان زن را بپوشاند) 
قــدرت خــانــم : (پــرخــاش کنان نھیب می زنــد) مــگر قــرار نشــد غــرور و 
غیرتـت را بیرون در بـگذاری و نـزد مـن بیایی. مـن اھـل حـجاب و 
روسـری و تـو سـری نیستم. مـن آزاده بـھ دنیا آمـده ام و می خـوام آزاد 

زندگی کنم.  

 (صـدای دائی پیر و عـموزاده ھـای قـدرت خـانـم از پشـت صـحنھ 
شنیده می شود.) 

عـموزاده: بـھ حکم چـھ قـانـونی دخـتر مـا را ربـوده ای و بـھ حجـلھ گـاه بـرده 
ای؟ 

دائی پیر: ایھاالناس از این شیخ بپرسید از جان دختر ما چی می خواد؟ 
صـدایی از بیرون: ظـاھـرا جـوش و خـروش شیخ و فـداکارھـای مـا مـردم از 
ھـمھ جـا بی خـبر نتیجھ ی خـوبی نـداده اسـت. بـجای آنکھ دخـتربی گـناه 



را از آغـوش کافـری نـجات دھیم و بـھ خـانـواده اش بسـپاریم بـھ چـنگ 
قلندران شھوت پرست خانقاھی سپرده ایم.  

شیخ: (در این فـاصـلھ شیخ قـبا بـھ تـن کرده و خـود آراسـتھ در بـرابـر جـمعیتی 
کھ تـا لحـظھ ای پیش بـا مـھاجـمان ھـم صـدا بـودنـد ظـاھـر می شـود و 
قـلندران و صـوفیان را بـا گـفتھ ھـای خـود بـھ خـروش می آورد. مـردم 
حیرت زده بــا دیدن قیافــھ ی ملکوتی شیخ یکباره از فــدائیان او می 

شوند.) 
 ای یاران طـریقت و ھـواداران حقیقت! ای مـردان غیور و نـامـوس 
پـرسـتی کھ مخـدره ی عفیفھ ی مسـلمھ ی مـحترمـھ ای را از چـنگ 
کافـر مـلعون خـدا نـاشـناس نـجات دادید، چـرا انـتقام نـامـوس بـربـادرفـتھ 
این زن را از خـویشان و کسانـش نمی گیرید. مـگر اینان نـبودنـد کھ 
دخـتر خـود را تسـلیم مسیوی کافـر کردنـد. اگـر ھـمان روز بـھ حـساب 
این کفار خـارج از اسـلام رسیده بـودید، امـروز جـرات نـداشـتند حـریم 
مـقدس خـانـقاه را در ھـم بشکنند و بـھ سـراغ زن بیایند کھ او را بـبرنـد 
و تسـلیم کافـری دیگر کنند. ای قـلندران وارسـتھ، ای صـوفیان صـافی 
عقیده!  ای ھمشھـریان غیرتـمند! نـامـوس پـرسـتی شـما کجا رفـتھ اسـت. 

بکشید این کفار حربی را...  

 (صــدای ھــمھمھ و جــار و جــنجال و بکش بکش ازپشــت صــحنھ 
شنیده می شود.) 

قـدرت خـانـم: (کھ تـا بـھ حـال در گـوشـھ ای خـزیده بـود سکوت وآرامـش را 
جـایز نمی بیند و بـا خـمیازه نـاز آلـودی شیخ را مـتوجـھ حـضور خـود 

می کند.) در حیاط خانقاه چھ خبر بود؟ 
شیخ: ھـر چـھ می کشم از دسـت تـو می کشم. مشـتی اراذل و اوبـاش شھـر بـھ 
خـانـقاه ریختھ بـودنـد و بـھ دروغ خـود را از کسان تـو مـعرفی کردنـد و 
می خـواسـتند تـرا از جـایی بـدین امنی و راحتی بـربـایند و بـار دیگر 

گرفتار کافری خدا نشناس تر از مسیو کنند. 
قدرت خانم: خُب، جناب شیخ بفرمائید با این مدعیان چھ کردید؟ 

شیخ: ھیچ. یقین داشـتم کھ دروغ می گـویند، مشـتی کافـر بی دین انـد. قـانـون 
خـدا و فـرمـان خـانـقاه را دربـاره ی آنـان احـرا کردم. حکم الـحاد و 



ارتـداد آنـان را صـادر کردم و خـلایق در یک چـشم بـھ ھـم زدن حـساب 
ھـمھ را رسیدنـد. این وظیفھ ی طـریقتی مـن بـود. یقینا ثـوابـش از ھـر 

جھادی بیشتر است.  
قـدرت خـانـم: عـجب. پـس حـضرت شیخ ھـم بـا یک فـرمـان از مـجاھـدین فی 
سـبیل الله شـدید و خـون نـحس و نـجس چـند کافـر مـرتـد را بـر زمین 

ریختید؟ 
شیخ: آری. قــانــون خــانــقاه چنین اســت. اگــر میسر شــود حــاضــرم شــخصا 
روزی ھـفتاد نـفر، بلکھ ھـفتصد نـفرشـان را در راه رضـای خـدا بـدسـت 

خودم گردن بزنم.  
قـدرت خـانـم: در راه خـدا؟ یقین دارید کھ فـرمـان شـما مـطابـق احکام خـدایی 

بوده؟ 
شیخ: الـبتھ. جـای تـردیدی نیست. ھـر کس در صـحت فـرمـان مـن تـردید کند 
کافـر اسـت و واجـب الـقتل . حکم خـدا را مـن می فـھمم کھ شیخ خـانـقاه 
و قـطب زمـانـم. اراذل و اوبـاش کھ از فـوت و فـن طـریقت و احکام 

خانقاھی خبر ندارند.  
قـدرت خـانـم: راسـتی جـناب شیخ یقین داشـتید اینھایی کھ بـھ فـرمـان مـبارکتان 

کشتھ شدند، اراذل و اوباش بودند، نھ خویش و کسان من؟ 
شیخ: جای کمترین تردیدی در این مورد نیست! 

قـدرت خـانـم: امـا مـن دو سـھ نـفر مـھاجـمان را شـناخـتم. یکی دائی مـن بـود و 
دو تایشان ھم پسر عموھایم بودند.  

شیخ: دسـت بـردار زن. خـدا دلالـت خیرت کند. چـرا می خـواھی یقین مـرا بـھ 
شک مبدل کنی؟ 

قدرت خانم: شیخ آنچھ گفتم عین واقعیت بود. ھر سھ نفر را شناختم.  
شیخ: اگـر این سـھ نـفر را شـناختی و واقـعا عـمو زاده ھـا و دائی تـو بـودنـد 
چـرا از جـایت تکان نـخوردی؟ چـرا بـھ یاریشان نیامـدی، چـرا حـال 
این طــور خــونســرد و بی اعــتنا ھســتی و شیون و زاری نمی کنی؟ 

محال است.البتھ محال است. دروغ می گویی.  
قـدرت خـانـم: نـھ، دروغ نمی گـم. مـثل اینکھ ھـنوز مـنو نـشناخـتھ ای. مـن بـا 
زنــھای دیگھ فــرق دارم. اصــلا از جــنس آنــھا نیستم. راســتش را 
بـخواھی بـا ھـمھ آدمیزاده ھـای دیگھ تـفاوت دارم. مـگر قـبلا بـھ تـو 
نـگفتم کھ دل بسـتھ ھیچ دین و مـذھـب و آئینی نیستم. خـوب گـوشـھایت 



را بـاز کن. بـشنو چی می گـم. مـن نـھ اھـل دین و دیانـت و این حـرفـھا 
ھسـتم، نـھ اھـل عـاطـفھ و احـساسـات و نـھ پـایبند صـفا و وفـا و پـرت و 
پـلاھـایی از این قبیل. دائیم کشتھ شـد بـشھ. پسـر عـموھـام کشتھ شـدنـد، 
بـھ درک، سـر مـویی غمگینم نکرده . عـمر آدمیزاد کوتـاه تـر از آن 

است کھ بخاطر مرگ این و آن و با آھدو نالھ بگذره.  
شیخ: چھ می گویی زن. تو از مرگ خویشان و عزیزانت ناراحت نیستی؟ 
قـدرت خـانـم: اولا میان دعـوا نـرخ طی نکن.اینھا خـویشان مـن بـودنـد، امـا 

عزیزانم نیستند. اصلا من عزیزی ندارم.  
شیخ: از من چھ طور؟ از من کھ فرمان بھ کشتن آنھا دادم نفرت نداری؟  

قدرت خانم: ابدا.  
شیخ: عجب موجود سنگدل و بیرحمی ھستی! 

قـدرت خـانـم: ممکنھ سـنگدل و بی رحـم بـاشـم. امـا کذاب و ریاکار نیستم. از 
تـو ھـم فـعلا نـھ بـدم می یاد و نـھ خـوشـم. اگـر دلـم خـواسـت و شـایستھ ی 
شــان و زیبایی ام بــود و از مــن خــوب نگھــداری کنی ممکنھ چــند 
روزی در آغـوشـت بـگذرانـم و جـوانـت کنم. می دونـم وسـوسـھ وصـال 
مـن دامـن جـانـت رو آتـش زده و نمی تـونی بـھ راحتی از مـن دسـت 
بـرداری، امـا یادت بـاشـد کھ مـن اھـل دل بسـتن بـھ کسی ھسـتم و نـھ از 
آن زنـھایی کھ عـمری رو بـا یک شـوھـر بسـر بـبره و بـا چـادر بـھ خـانـھ 
شـوھـر بیاد و بـا کفن بیرون بـره. ھـر وقـت خـواسـتگار مـناسـب تـری 
پیدا شد با اردنگی عذرت را می خواھم و بھ آغوش او می خزم.     
شیخ: لـعنت خـدا بـر تـو زن. بـھ عـذاب ابـدی الھی گـرفـتار شـوی کھ شیطان 

مجسمی. 
قـدرت خـانـم: ھـر اسمی کھ دلـت می خـواد روی مـن بـگذار. مـن ھمینم کھ 
ھسـتم. عـوض شـدنی ھـم نیستم. اصـلا طبیعت و خـلقم ھمینھ. از عـذاب 
الھی و جــھنم وآتــش بــازی ھــای آن دنیا ھــم تــرسی نــدارم. لــطفا در 
دکان مـوعـظھ و تھـدید و وعـده وعیدت را تـختھ کن کھ مشـتری نیستم. 
وانگھی مـن کھ بـھ سـراغ آقـا نیامـده ام، این تـو ھسـتی کھ عـاشـقم شـده 

ای و برای رسیدن بھ من ھزار دوز و کلک سوار کرده ای.   
شیخ: لـعنت خـدا بـر مـن اگـر بـعد از این بـھئ صـورتـت نـگاه کنم (شیخ حجـلھ 
ی زفـاف را بـا عـصبانیت تـرک کرده و بـھ جـلوی صـحنھ می رود. 
پــرده ی تــوری(نــوری؟؟؟) پشــت ســر وی کشیده می شــود. در این 



فـاصـلھ خـلیفھ شیخ، کاذبعلی شـاه، قـلدرعلیشاه، نـقل علیشاه، جیجک 
علیشاه و فــردوس علیشاه کھ لحــظاتی قــبل در جــلوی صــحنھ کمین 
کرده و بـھ انـتظار خـروج شیخ از حجـلھ گـاه بـودنـد تـا بـھ حکم خـلیفھ ی 
عُـلقھ ی مـرید و مـرادی، خـودشـان بـھ نـوبـت بـازدیدی از حجـلھ گـاه و 

دیداری از عروس خانم کنند، حلقھ واردور شیخ را می گیرند) 
شیخ: آمـدن شـما عـزیزان در چنین لحـظھ ای یک پیام آسـمانی اسـت. دسـتور 
دھید سـجاده و کتاب دعـای مـرا آمـاده کنید تـا بـھ حکم ایمان و تـقوای 
درویشان خـرقـھ ی آلـوده بـھ دور افکنم و از مـعاصی گـذشـتھ خـود 
پـوزش طـلبم. اینک کھ بـھ زشـتی اعـمال گـذشـتھ خـود پی بـرده و و 
ورطــھ ی ســھمناک ســقوط را پیش پــای خــود می بینم و از زنــدگی 
سـراپـا آلـوده ام شـرمـنده گشـتھ ام، سـوگـند می خـورم کھ دیگر مسـت از 
جـام غـرور و غـافـل از روز حـساب آئین مـقدس شـرع را دسـتمایھ 
ارعـاب و فـریب خـلایق نکنم. شـوگـند یاد می کنم از ھـر چـھ رنـگ 
تـعلق گیرد کھ بـاعـث سـقوط حتمی بـھ درکات انحـطاط اخـلاقی خـواھـد 

شد روی گردانم، سوگند می خورم کھ از دل بھ بستن بھ قدرت... 
خـلیفھ شیخ: مـعاذالله. رھـا کردن قـدرت خـانـم بـھ ھیچ وجـھ مـصلحت خـانـقاه 

نیست.  
کاذبعلی شـاه: حـضرت شیخ بـاید بـخاطـر داشـتھ بـاشـند کھ دیگر آن سـجاده 

نشین گمنام گوشھ خانقاه نیستند.  
فـردوس علیشاه: شـما چـشم تـوجـھ و نـظر حـرمـت ھـمھ مـردم ولایت را بـخود 

جلب کرده اید! 
قـلدرعلیشاه: و وجـود مـبارکشان در اقصی نـقاط عـالـم انگشـت نـمای خـاص و 

عام شده است.  
جیجک علیشاه: وظیفھ شــرعی شــماســت کھ از قــدرت خــانــم مــواظــبت و 
مـراقـبت فـرمـائید و انـدک تـردید ھـم ولـو بـرای لحـظھ ای کوتـاه، بـھ 

خاطر راه ندھید.  
کاذبعلی شـاه: آیا ھـلھلھ ی خـلایق و ھـوھـوی صـوفیان را کھ از شـما تـقاضـا 

داشتند از این زن نگھداری و سرپرستی کنید، فراموش کرده اید؟ 
خــلیفھ شیخ: آیا مــردم نــخواھــند گــفت کھ قــلندران خــانــقاه از حــفاظــت و 

نگھداری یک ضعیفھ مسلمھ ای بر نیامدند؟ 



کاذبعلی شـاه: مـلاحـظھ می کنید کھ چـشم پـوشی و روی گـردانـدن از قـدرت 
خانم نھ تنھا بھ صلاح آن وجود مقدس نیست، بلکھ... 

خـلیفھ شیخ: بلکھ حیثیت و اعـتبار و بـا بھـتر بـگویم ھسـتی خـانـقاه و قـلندرانـش 
در معرض خطر قرار می گیرد.  

شیخ: بـنده وجـود نـاقـابـل خـود را بـھ مـراتـب از آن حقیرتـر می بینم کھ حتی 
یک لحـظھ بـرخـلاف آئین خـانـقاه عـمل کنم. مـن کھ ھـمواره کمر بـھ 
حــاکمیت و اعــتبار آن بســتھ ام چــگونــھ می تــوانــم خــواســت شــما 

مظلومان را فراموش کنم.  
خـلیفھ شیخ: (در حـالی کھ شیخ را بـار دیگر بـھ حجـلھ خـانـھ زفـاف مـشایعت 
می کند) بیش از این تـامـل جـایز نیست وخـلاف عـرف و شـرع و عـقل 

است.  
 (شیخ در میان بـدرقـھ قـلندران نـقشھ کش بـار دیگر بـھ حجـلھ خـانـھ 
ی زفـاف می رود. یک بـار دیگر عـشق این زن فـتنھ گـر وی را در 

برابر تخت خواب بھ دو زانوی عجز و التماس می نشاند) 
قــدرت خــانــم: خــوب جــناب شیخ. تــو کھ از مــن بیزار بــودی و دیگھ نمی 

خواستی بصورت من نگاه کنی.  
شیخ: گذشتھ ھا گذشت. محض خدا بیش از این شرمنده ام نفرمائید.  

قدرت خانم: کسی کھ قھر می کند باید تا آخرش قھر کند.  
شیخ: عـرض کردم آن سـاعـت عـصبانی بـودم. مـتوجـھ نـبودم چـھ می گـویم. از 

تندی و خشونت خود معذورم.  
قدرت خانم: خوب حالا چھ می گویی؟ (با کرشمھ و طنازی) 

شیخ: (کھ بـار دیگر یکباره تسـلط بـر نـفس امـاره را در بـرابـر آن لکاتـھ آتـش 
بــھ جــان و ایمان زن از دســت می دھــد) می گــویم، درد بــجانــم. 

تصدقت گردم. خاک پایت شوم. اجازه بده پایت را ببوسم. 
قـدرت خـانـم: بـھ بـھ، از جـات تکون نـخور. اگـھ بـاز جـلوتـر بیائی دوبـاره بـا 

اردنگی پرتت می کنم اون طرف اطاق. 
شیخ: پــس تکلیفم چیست؟ بــفرمــائید چــھ بــابــد بکنم کھ علیا مخــدره راضی 

شوند.  
قـدرت خـانـم: خـوب گـوشـاتـو بـاز کن. جـایمن تـوی این خـراب شـده نیست. اگـر 
می خـواھی بـا تـو سـرکنم، بـاید قـلندران صـحنھ گـردانـتو صـبح زود 



بـفرسـتی تـا قـصر مـوسیو را بـرایم آمـاده کنند. این کار اگـھ ھمین فـردا 
انجام نشھ، دیگھ خودت می دونی.  

شیخ: بـھ چـشم. ھمین فـردا دسـتور می دھـمھمھ مـریدان و صـوفیان بـرونـد و 
قـصر مـوسیو را گـردگیری و آمـاده کنند، قـول می دھـم تـا فـردا ظھـر 
حــضرت علیھ را بــھ قــصر مــنتقل کنم. الــبتھ دریغ اســت نــازنین 
نـازپـرورده ای چـون علیامخـدره در کنج خـانـقاه مـنزل کنند. (در حـالی 
کھ بـھ قـدرت خـانـم نـزدیک شـده و می خـواھـد بـازوان بـرھـنھ ی او را 

ببوسد) 
قـدرت خـانـم: حـق نـداری بـھ مـن دسـت بـزنی. امشـبھ رو ھمین پـایین تـختخواب 
بـخواب. فـردا کھ اسـباب کشی کردیم و بـھ قـصر رفتیم، فکری خـواھـم 
کرد. (تـوری نـازک بـدن نـما را بـر انـدام دلـربـای خـود می کشد و بـھ 
خــواب می رود. شیخ در پــایین پــایش در گــوشــھ ی تــخت خــواب 
چـمباتـمھ زده و سـر بـر زانـو می گـذارد. صـحنھ آھسـتھ آھسـتھ تـاریک 
می شـود.پـس از لحـظاتی جـلوی صـحنھ کامـلا روشـن می شـود. صـبح 
بـعد در اولین سـاعـات. قـلندران در پشـت در حجـلھ زفـاف جـمع شـده 
انـد. شیخ خسـتھ و کوفـتھ ازجـور و بی اعـتنایی مـعشوقـھ بـھ جـلوی 

صحنھ می آید) 
شیخ: این ضعیفھ ی مخـدره کھ بـھ بـرکت دم درویشان و صـفای نیت ایشان 
از چـنگ کافـر خـدا نـشناس از سـگ نـجس تـری چـون مسیو نـجات 
یافـتھ اسـتبعلت زجـرھـایی کھ در ایام اسـارت دیده و سـتم ھـایی کھ از 
دســت کسان آن کافــر مــلعون کشیده اســت مــزاجی نــامــعتدل دارد. 
ظـاھـرا بـھ تجـملات فـساد انگیز زنـدگی گـذشـتھ عـادت کرده اسـت و 
تـرک نـاگـھانی عـادت مـوجـب مـرض و مـلالـت اسـت. حـال و ھـوای 
خــانــقاه بــھ مــزاجــش ســازگــار نیست. از دیشب بــھ الــتماس افــتاده و 
ارواح طیبھ را بـھ شـفاعـت آورده اسـتکھ او را بـھ خـانـھ و کاشـانـھ ی 
مـعتادش بـاز گـردانیم. شـما بھـتر از دیگران می دانید کھ مـن شـخصا 
از ھـر تجـملی بیزارم. چـند صـباح مـختصری کھ از عـمرم بـاقی مـانـده 
اسـت بـاید صـرف خـدمـت خـانـقاه عـزیز شـود. امـا رعـایت جـانـب این 
عیال عـورنیھ ھـم واجـب اسـت. وانگھی مـن بشـدت نـگرانـم کھ مـبادا 
مسیوی خبیث مـلعون از کفار کمک بگیرد و بـرای ربـودن عیال پـا 
شکستھ ی مـن بـھ خـانـقاه شـبیخون بـزنـد. حیاط و سـاخـتمان خـانـقاه ھـم 



کھ قـفل و بسـت حـسابی نـدارد و اصـلا بـرای جـنگ و دفـاع سـاخـتھ 
نشـده اسـت. بـا تـوجـھ بـھ مـراتـب بـالا چـاره ای نـداریم جـز آنکھ مخـدره 
عفیفھ  را بـھ قـصر مسیو مـنتقل کنیم و عـده ای از میان جـوانـان شھـر 
بـھ پـاسـداری او بـگماریم و مـن خـود روزھـا را در خـانـقاه بـھ ارشـاد 
خـلایق و دسـتگیری فـقرا بـپردازم و شـبھا بـھ قـصر بـروم و از این 
مخـدره مجـللھ مـحترمـھ نگھـداری کنم. (رویش را بـھ خـلیفھ می کند) 
شـما مـوظفید در غیاب مـن حـلقات ذکر شـبانـھ را سـرپـرسـتی کنید و  

ھر چھ زودتر ترتیب انتقال زن را از خانقاه بھ قصر بدھید.  
خـلیفھ شیخ: حـضرت شیخ بسـلامـت بـاشـد. ھیچ نیازی بھـپاسـداری جـوانـان 

شھری نیست.  
جیجک علیشاه: اصـــلا مشـــتی جـــوان عـــزب را بـــھ نگھـــبانی زن زیبایی 

گماشتن خلاف عقل سلیم است.  
فـردوسعلی شـاه: از این بـالاتـر مـگر جـوانـان شھـری بـودنـد کھ قـصر مسیو را 

تصرف کردند و بنای ظلمش را در ھم ریختند؟  
کاذبعلی شــاه: در این جــھاد مــقدس غیر از مــا قــلندران از جــان گــذشــتھ و 
صـوفیان بـخت بـرگشـتھ کسی شـرکت نـداشـت. مخـدره عفیفھ را مـا از 

چنگ کافر نجات دھیم و ثواب نگھداریش نصیب دیگران شود؟  
قــلدر علیشاه: مــگر بیل بــھ کمر مــا خــورده کھ نــتوانیم از نــامــوس شیخ و 

عروس خانقاه مان نگھداری کنیم.  
فـردوسعلی شـاه: حـضرت شیخ، شـما این وظیفھ را بعھـده ی مـا بـگذارید و 

اطمینان داشتھ باشید کھ قلندران خانقاه بخوبی آنرا حل خواھند کرد.  
نــقل علیشاه: مــا از خــانــقاه بــھ قــصر مسیو کوچ می کنیم و بــجان و دل از 

مخدره محافظت می نماییم. 
شیخ: رھــا کردن خــانــقاه بــھ ھیچ وجــھ مــصلحت نیست. وانگھی قــلندر را 
بـرای پـاسـداری قـصر نـساخـتھ انـد و از این بـالاتـر بـاید مـواظـب حـرف 
مـردم بـود. دھـان خـلایق چـاک و بسـت درسـتی نـدارد. می نشینند و 
مــضمون کوک می کنند کھ ھــمھ ھــارت و ھــورتــھای شیخ و دم و 
دسـتگاه خـانـقاه و تبلیغات طـریقتی اش بـرای این بـود کھ قـصر مسیو 
را غـارت و عیالـش را تـصرف کند. نـھ، آمـدن شـما عـزیزان بـھ قـصر 

مسیو بھ مصلحت خانقاه نیست.  



کاذبعلی شـاه: بـنده بـھ حکم عـلاقـھ ای کھ بـھ وجـود مـبارک دارد، ایادی و 
نـوچـھ ھـای خـود را در سـرتـاسـر جـھان بسیج کرده اسـت تـا بـا کمک 
رمـل و اسـطرلاب محـل اخـتفای مسیو را پیدا کنند و بـھ غـلام خـانـھ 
زاد خـبر دھـند. تـا ھـر چـھ زودتـر شـر وجـود مـنحوس او را از جـان 
مـبارک شیخ دور گـردانـم، تـا رسیدن خـبر وظیفھ مـا جـان نـثاران اسـت 

کھ لحظھ ای از حراست وجود مقدس غفلت نکنیم. 
جیجک علیشاه: حفظ وجود مبارک شیخ مقدم بر مصالح خانقاه است.  

کاذبعلی شاه: ھزاران خانقاه فدای یک تار موی سبیل مبارک قطب اعظم.  
خـلیفھ شیخ: گـل مـول. خـانـقاه رسـم و راھی دارد. در اینجا سـنت پیشینیان در 
حکم قــانــون اســت. بــھ فــحوای آیھ ی شــریفھ ی "الــسابــقون اوََ لئک 
الــمقربــون" جــوانــان بــاید حــرمــت پیران نگھــدارنــد و تــازه از راه 
رسیدگـان حـق نـدارنـد خـود را صـاحـب مـسند خـانـقاه مـعرفی کنند. از 
این مــھم تــر لاف و گــزاف  در مــسائــل دنیوی شیوه اھــل فــقر و 

درویشی نیست. 
شیخ: بـس اسـت بـا ھـم جـر و بـحث نکنید. حـرمـت خـانـقاه را نگھـدارید. اگـر 
دری بـھ تـختھ خـورده اسـت و بـھ نـان و نـوائی رسیده اید از بـرکت این 
خـانـقاه اسـت(بـھ طـرف کاذبعلی شـاه) تـو ھـم پسـرجـان جـلو زبـانـت را 
نگھـدار. خیلی جـلوی مـرو کھ عـقب می مـانی. دیروز ھـم فـضولانـھ 
خـود را نـایب مـن مـعرفیکرده بـودی و مـن نـاچـار شـدم در حـضور 
خـلایق اعـلام کنم کھ نـھ نـایبی دارم نـھ قیمی می خـواھـم و نـھ بـھ محـرم 

اسرار و سخنگویی نیاز دارم.  
کاذبعلی شـاه: خـداونـد عـنایت خـاص حـضرت قـطب اعـظم را بـر سـر جـان 

نثارِ خانھ زاد ھمیشھ مستدام بدارد. 
شیخ: الـبتھ دفـع شـر مسیو کار لازمی اسـت. امـا بعید می دانـم کھ آن بیچاره 
قـدرتی و رمقی داشـتھ بـاشـد. وانگھی اگـر شـما قـلندران بـھ قـصر مسیو 
بیائید تـصدی خـانـقاه و رسیدگی بـھ حـاجـات صـوفیان را بـھ کھ بسـپارم. 
خیر. مـصلحت نیست خـانـقاه را تـنھا بـگذاریم. بـروید و ھـر چـھ زودتـر 

ترتیب انتقال علیا مخدره را بھ قصر بدھید.  



قصر ـ سالن غذاخوری 

تـالار مجـللی بـا پـرده ھـای ضخیم و چھـل چـراغی بـزرگ ـ در وسـط این 
سـالـن میز غـذاخـوری بـزرگی بـا صـندلی ھـای مـزین بـھ پـارچـھ ھـای 
زر دوزی شـده، در روی میز یک گـلدان بـزرگ و دو شـمعدان نـقره 
چـند شـاخـھ، تـابـلوھـا و آثـار و اشیاء عتیقھ در گـوشـھ ای از این تـالار 
شیخ را کھ بــر روی قــالیچھ ی کوچک و ســفره کوچک تــری بــھ 
خـوردن آخـرین لـقمھ غـذایش مـشغول و بـھ شسـتن دسـت و بـا انگشـت 
سـبابـھ و قـدری نمک بـھ تمیز کردن دنـدانـھایش می پـردازدمـشاھـده می 
کنیم در کنار او نــوچــھ مــریدی حــولــھ و آب پــاش در دســت ایستاده 
اسـت. خـوانـسالار بـا گـل ھـای سـرخ و شـمع ھـای رنگین ھـنگامی وارد 
صـحنھ می شـود کھ مـرید شیخ مـشغوول جـمع آوری سـفره اسـت. پـس 

از خروج مرید شیخ: 
خوانسالار: برای شام شب چھ دستوری می فرمائید. 

شیخ: شام شب فقرا آب گوشت اشت و نان جو.  
خـوانـسالار: جـناب شیخ مـختارنـد ھـر چھمی پـسندنـد میل فـرمـائید. امـا خـدمـھ 
ی بــاغ نــھ اھــل قــناعــت انــد و نــھ بــا ســفره ی مــختصر درویشی 
سـازگـاری دارنـد. مـعده ھـایشان بـھ غـذاھـای رنـگارنـگ عـادت کرده و 
از آن بـدتـر ھیچ لـقھ ای را بـدون شـراب نـاب نمی تـوانـند فـرو بـبرنـد 

(گلھا و شمع ھا را روی میز می گذارد)  
شیخ: حیا کن مــلعون ازل و ابــد. یک عــمر معصیت کرده اید و شکم را از 
گــند و مــردار انــباشــتھ اید، کافی نیست کھ می خــواھید بــاز ھــم بــھ 
زنـدگی سـراپـا فـسق و گـناه خـود ادامـھ دھید. آن ھـم در حـضور مـن 

قطب عالم امکان.  
خـوانـسالار: آشیخ تـند مـرو خسـتھ می شـوی. شیخ سـجاده نشین ھسـتی بـاش. 
قــطب عــالــم امکان ھســتی بــاش. ھــر چــھ ھســتی بــرای صــوفیان و 
درویشان خـانـقاھـت ھسـتی. ربطی بـھ عـالـم مـا نـداره. مـا در کار تـو 
دخـالـت نمی کنیم، بـھ تـو ھـم اجـازه نمی دھیم کھ بـَر و بـساط مـان را 

درھم بپاشی. موسی بھ دین خود، عیسی بھ دین خود.  



شیخ: چـشمم روشـن. حـالا مـوسی و عیسی را بـھ رخـم می کشی. مـن می 
خـواھـم بـھ کمک صـوفیانـھوھـو زن و قـلندران تـبرزین بـر دوشـم دنیا 
را زیر نگین درویشی بیاورم، آن وقــت تــو بــرای مــوسی و عیسی 
تبلیغ می کنی؟ مـن بـھ قـلندران جـان بـر کف گـفتھ ام آمـاده ی در ھـم 
کوبیدن قیصر روم و خـاقـان چین بـاشـند، بـرونـد و آنـان را قـلاده بـدر 
گـردن کشان کشان بـھخانـقاه بیاورنـد و بـھ عـالـم درویشی مشـرف کنند، 
آن وقـت تـو آشـپز بی سـر و پـا در حـضور مـن دم از مـوسی و عیسی 

می زنی؟ 
خـوانـسالار: (بـا پـوزخـندی سـرد) مـرشـد گـفتم پیاده شـو بـا ھـم راه بـرویم و 
مـواظـب بـاش پـایت را از گلیمت درازتـر نکنی کھ قـلمش می کنند. 
اگـرخیل مـردی و ھـمت داری ھمین کاخ و لـنگ و واز را اداره کن 
کھامـورش از ھـم نـپاشـھ، فـتح چین و مـاچین پیشکشت. مـا را ھـم نمی 
خـواھی از ھمین الان خـداحـافـظ. تـو بـاش و این کاخ گـل و گـشاد و 
صـوفیان ھـوھـوکشت. (خـوانـسالار پیش بـند مـخصوص را بـاز می 
کند و می خـواھـد بـرود کھ نـاگـھان قـدرت خـانـم در آسـتانـھ ی در ظـاھـر 

می شود). 
قـدرت خـانـم: کجا آشـپز بـاشی. مـگر بی وجـود تـو این خـراب شـده جـای 
زنـدگی کردنـھ. کدوم احـمقی جـرات کرده عـذر تـو را بـخواھـد(شیخ 
رنجیده و گـرفـتھ صـحنھ را تـرک می کند) خـدمـھ و سـاکنان قـصر 
احتیاج بـھ غـذا دارنـد. بـا ھـوھـو گـفتن کھ شکم سیر نمی شـھ. بـروید بـھ 
سـر کارتـان و بـرنـامـھ ھمیشگی تـونـو انـجام بـدید (درحـالی کھ مـشغول 
تنظیم گـل و در گـلدان ھسـت، یک یک قـلندران شـوخ و سـرحـال و ھـر 
کدام مــشغول خــوردن و آشــامیدن شــاد و پــایکوبــان و خــندان وارد 
صـحنھ می شـونـد. ھـر یک بـھ نـحوی سـرمسـت از پیروزی بـھ کرشـمھ 
و طـنازی قـدرت خـانـم جـوابـگو ھسـتند. نـاز و نـوازش و ور رفـتن بـھ 
بـازوان و پـر و پـای قـدرت خـانـم آغشـتھ بـا خـنده ھـا و جیغ ھـای از 
طـنازی و کرشـمھ بحـد اعلی خـود می رسـد. درچنین حـالتی شیخ در 

حالی کھ بھ پشت سر خود نگاه می کند). 
شیخ: لـعنت ابـدی بـر تـو پتیاره مـلعون. مـن و شـراب؟ (از دیدن آنـچھ بـر روی 
صـحنھ می گـذرد چـون صـاعـقھ زدگـان بـر جـای خـود میخکوب می 

گردد).  



قـدرت خـانـم: (خـطاب بـھ چـند نـفری کھ دسـت و پـای خـود را گـم کرده انـد) 
نـگران نـباشید. مـن شـب اول ھـمھ ی شـرط ھـا را بـا شیخ کرده ام. بـھ 
او گـفتھ ام کھ زن آزاده ای ھسـتم و او ھـم پـذیرفـتھ اسـت کھ مـرا ھمین 

طور کھ ھستم دوست بدارد و بپرستد.  
خـلیفھ شیخ: (بـھ شیخ کھ مـات و مـبھوت و تـلوتـلو خـوران چـند قـدمی بـھ این 
طــرف و آن طــرف می رود) بــفرمــائید بنشینید. الحــمدالله کھ اتــفاقی 

رخ نداده! 

(شیخ بـرق آسـا یکی از شـمعدان ھـای روی میز را بـر می دارد و بـھ 
طـرف فـردوسعلی شـاه نـعره زنـان می دود و در حـالی کھ می خـواھـد 
شـمعدان را پـرتـاب کند بـھ زمین می افـتد. لحـظاتی ھیچ کس را جـرات 
نـزدیکی بـھ شیخ نیست. بـالاخـره خـلیفھ شیخ و پشـت سـر او فـردوس 
علیشاه بـھ شیخ مـدھـوش نـزدیک می شـونـد. خـلیفھ شیخ نـبض او را 

می گیرد و فردوسعلی شاه سر بھ روی سینھ اش می گذارد) 

خلیفھ شیخ: زنده است.  
فردوسعلی شاه: قلبش ھنوز می زند. اما بکندی.  

قـلدرعلیشاه: اگـر مـوئی از سـر پیر مـرد کم بـشھ، مـردم مـا را قـطعھ قـطعھ 
خواھند کرد.  

جیجیک علیشاه: چرا معطلید؟ حکیم باشی را خبر کنید.  
فـردوسعلی شـاه: آرام بـاشید. خـونسـردی خـودتـان را از دسـت نـدھید. ھمین 
الان یک کسی را دنـبال حکیم بـاشی خـواھیم فـرسـتاد. امـا بـاید قـبل از 
ھــر کاری این جــمعیت بــھ جــوش و خــروش آمــده را از دور و بــر 

عمارت پراکنده ساخت و سرگرم بازیچھ دیگری کرد.     
   

 (پرده آھستھ آھستھ کشیده می شود.) 

(صدای گوینده از بلندگوی داخل سالن):  

(در این لحـظھ ی حـساس کھ خـلایق بـا خـلوص نیت رو بـھ قـبلھ آورده 
و آمـاده دعـا بـودنـد، بـر چـارپـایھ ی بـلندی صـعود  کرد و تـوجـھ مـردم 



را بـھ طـرف خـود حـلب کرد. سـپس بـا لـحن حـزن آلـودی بـھ تـوصیف 
مقام معنوی شیخ پرداخت.) 

فـردوسعلی شـاه: (در این فـاصـلھ فـردوسعلی شـاه در جـلوی صـحنھ بـر روی 
چـارپـایھ بـھ طـرف تـماشـاچیان) مـا اگـر امـروز چـشم تـوجـھ و نـظر 
حـرمـت ھـمھ ی مـردم ولابـت و سـراسـر جـھان را بـھ خـود جـلب کرده 
ایم، این حـرمـت و اعـتبار مـحصول مسـتقیم مـقام ملکوتی حـضرت 
شیخ اسـت. حـضرت شیخ عـارف بـزرگ دوران اسـت و قـطب زمین 
و زمـان. وجـود نـازنین اش خـورشید صـفت در افـق شھـر طـلوع کرده 
اسـت و عـن قـریب اسـت کھ این مھـر درخـشان آسـمان تـصوف نـام و 
نـشان ھـمھ مـشایخ سـلف مـا چـو سـتارگـان سحـرگـاھی بـھ نـھانـخانـھ ی 

خاموشی و فراموشی بکشاند.  

 (سـپس لـحن کلامـش بـھ شیوه ی مـعرکھ گیران آھنگین و مـطنطن 
می شـود و آھسـتھ آھسـتھ چـھار پـایھ ی در چـالـھ ی صـحنھ فـرو می 

رود.) 

 اگـر بـھ حکم ازلی و تـقدیر لـم یزلی آدم ابـوالبشـری آفـریده شـد از 
بـرکت وجـود مـسعود شیخ مـا بـود . اگـر نـوح نبی از بـلای طـوفـان 
نـجات یافـت نـردبـان خـلاصـش تـوسـل بـھ ذیل عـنایت شیخ مـا بـود، اگـر 
مـوسی کلیم الله از غـضب فـرعـونی جـان بسـلامـت بـھ در بـرد، بـھ دلیل 
آن بـود کھ در صـلب مظھـر خـود حـامـل نـطفھ نـورانی وجـود حـضرتـش 
بـود. ھـر کھ جـویای دم جـانـبخش عیسوی اسـت در فـضای ولایت او 
تـنفس کند، ھـر کھ طـالـب جـمال بی مـثال یوسفی اسـت بـر سیمای انـور 
او بـنگرد، ھـر کھ چـون یعقوب از فـراق عـزیزان بـھ رمـد مـبتلاسـت 

خاک پای حضرتش را کحل بصر کند. ھر کھ... 
 (در این فـاصـلھ فـردوسعلی شـاه کامـلا در چـالـھ ی صـحنھ مـدفـون 

شده است.) 

 (دکور ھمان صحنھ ی اول) Epilog پس در آمد.  



 (دخـتر مینی ژوپ پـوشیده بـا چـادر نـماز و بـچھ در بـغل در ھـمان 
نـقطھ یکبار دیگر مـنتظر شـوھـرش می بـاشـد. درگـوشـھ دیگر رفیق 
بـرادر شـده ریشو مـشغول خـوانـدن ...(جـامـع الا...) اسـت و جـوان 
دیگری بـجای کارمـند روزنـامـھ خـوان مـشغول روزنـامـھ خـوانـدن و 

بچھ ھا بار دیگر مشغول طناب بازی و توپ بازی) 

دوچـرخـھ سـوار: (بـا دوچـرخـھ وارد صـحنھ می شـود و بـھ طـرف ھمسـرش 
می رود.) مـعذرت می خـوام کھ دیر شـد. از صـبح تـا شـام آدم بـاید 
مـثل سـگ جـون بکنھ، و معھـذا ھشـتش گـرو نـھ اش گـرو(ازصـحنھ 
خـارج می شـود. بـچھ ھـا بـا جیغ و داد و خـنده بـھ بـازی ادامـھ می دھـند 

و آھستھ آھستھ پرده کشیده می شود)   
    

 پایان  
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